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  :چكيده 

دولت يكپارچة ايران، كه به دست صفويه تأسيس يافت، وجود خود را  
جماعتي از مردان است كه بر اساس عقايد و افكار مذهبي شكل گرفته يون مد
هاي متمادي، براي خود مريداني   شيوخ صفوي در طول سال،در واقع. بود

 آنها بار ديگر هويت .كردندفراهم كرده بودند كه خاضعانه از آنها حمايت مي
دست شاه  به ، در پي گذشت چندين قرن از امپراطوري ساساني،ايراني را
 با تشكيل آرمان سياسي تشيع در دل فرهنگ و جامعة ايراني و  واسماعيل
در اين . ، بنيان نهادند در چهارچوب آنزمين دهي همة اقوام ايران سازمان

 دولت صفوي با توجه به ساختار نوين، موقعيت حساس و وزن ،ميان
لياتي قابل  هم در قبال رقباي قدرتمند خود از توان عم،)1(اش يژئوپليتيك

در واقع، همين  .فتپذير  ميتأثيراز آنها توجهي برخوردار بود و هم به شدت 
هاي جهاني و دولت صفوي را وارد عرصة رقابتبود كه ژئوپليتيكي موقعيت 

ند براي كاستن از ردهاي اروپايي سعي ك طوري كه دولتكرد؛ به اي منطقه
 داشته اهبردي همكاري ر با دولت صفوي،فشارهاي دولت عثماني در اروپا

اين مقاله، ضمن بررسي خانقاه و خاندان صفوي، بررسي جغرافياي . باشند
سياسي كشور، مطالعة ماهيت دولت صفوي و تحليل ژئوپليتيكي روابط 
خارجي آن، پاسخگوي اين سؤال است كه نقش دولت صفوي در تكوين و 

  تثبيت هويت ايراني معلول چه عواملي بوده است؟
  
  

آرمان سياسي، تشيع، تصوف، دولت صفوي، دولت ـ ملت،  :ها واژهكليد
 هويت ملي، ايكونوگرافي
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  همقدم
 

اي در زمينة جغرافياي سياسي و در پيوند با  مقوله، ملت، در درجة نخستهرهويت 
 كشور هنگامي زنده و مستقل هرسان، بدين. چگونگي پيدايش و پايايي ملت است

 ،شخصيت و هويت ملي. ت ملي مستقل داشته باشد شخصي،است كه در درجة نخست
يعني نهادهاي  ـ هاي سازندة آنكند كه تاروپود يا پديدههنگامي موجوديت پيدا مي

 ، در هر سرزمين،اين نهادها. موجود باشند ـ فرهنگي و روحاني ويژة آن ملت يا كشور
يكردهاي اجتماعي مردمان ها، باورها و روها، سليقهاي از تبادل انديشهزاييدة گونة ويژه

گيرد و بر  اجتماعي ويژة آن محيط سرچشمه مي ـآن سرزمين است كه از فضاي انساني
آن فضا » هويت«همان فضا سايه افكنده و ضامن يكپارچگي آن است و شناسنامه يا 

دهندة نيرو و يا   شكل،هاي فرهنگي و معنوياي از اين پديدهآميزه. شودشناخته مي
به . شوديك كشور خوانده مي »علت وجودي« كه در جغرافياي سياسي عاملي است

ها يا نهادهاي معنوي و فرهنگي است كه فضاي انساني را به عبارت ديگر، اين پديده
نموده و باشندگان آن را از حس تبديل هاي انساني محيطي مستقل از ديگر محيط

 هويت ملي عبارت ،در واقع ).9: 1384مجتهدزاده، (سازداستقلال ملي برخوردار مي
نسبت به اعضايش  مستقل كه يهاي مشترك ملتاست از مجموعة خصايص و ارزش

هويت ملي . كننداند و به واسطة آنها به يكديگر احساس تعلق ميآنها خود آگاهي يافته
آورد شود و موجبات معرفي آن را فراهم ميباعث تمايز يك ملت از ديگران مي

هويت ملي تاروپود اصلي جغرافياي سياسي هر سرزمين و ). 211: 1381نيا، حافظ(
هويت ايراني نيز از اين قاعده . رود سياسي مردمان آن به شمار مي ـنمود جغرافيايي
  .مستثني نيست

 به عنوان سرآغاز تاريخ ، م، زمان تشكيل دولت صفوي در تبريز1501در واقع، سال 
در آن زمان، دودمان صفوي . )سايت استراتژي ما(د آيحساب ميه مدرن جامعة ايراني ب

 سال، وحدت سياسي ايران را در بخش بزرگتر ايران عصر 850براي اولين بار پس از 
يل اول عبا كمك شاهان اين دودمان، به ويژه شاه اسمابه بيان ديگر، . ساساني برقرار كرد

ازيافت و شاه عباس اول، ايراني، هويت و وحدت سياسي خود را دوباره ب
در دوران حكومت صفويه، علاوه بر اينكه وحدت سياسي ). 177: 1381پارسادوست، (
 وحدت مذهبي نيز حاصل شد و شيعه مذهب رسمي ايران گرديد و در ،وجود آمد هب

 كه خود ، سلاطين صفويه، دولت اسلامي ايران را از تحت نظر سلاطين عثماني،نتيجه
اين سلسله ). 57: 1373بخش،  تاج( خارج نمودند ،دانستندرا خليفة مسلمين جهان مي
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با رسمي كردن مذهب شيعه در سراسر ايران، به ملت و كشور ايران هويت شيعي 
بودن گرديد و براي  و بدين ترتيب، شيعه مظهر ايراني). 231: 1381نيا،  حافظ(بخشيد 

لي شد مذهب، ايمان مذهبي عامل اصلي مقاومت م مقابله با تركان و ازبكان سني
 صفويان در تاريخ ايران تغييرات بنياديني ايجاد ،در واقع). 64 و 63: 1373بخش،  تاج(

اتحاد «و » اتحاد تاكتيكي«. ار شدندذكرده و حتي در تحولات جهاني نيز تأثيرگ
 در جهت مقابله ،هاي تازه به قدرت رسيدة اروپاييدولت صفوي با دولت» استراتژيك

، هاي اروپاييقش ويژة اين دولت در تأمين منافع دولتبا امپراطوري عثماني و ن
موفقيت صفويان در تشكيل، تثبيت و تداوم دولت صفوي و . شاهدي بر اين مدعاست

به تبع آن تثبيت هويت ايراني معلول عوامل چندي است كه بدون وجود آنها، سرزمين 
ل اصلي اين مقاله با اين مقدمه، سؤا. قرار گرفتحكومت عثماني تحت و جامعة ايراني 

نقش دولت صفوي در تكوين و تثبيت هويت ايراني  كه شودبه اين صورت مطرح مي
  معلول چه عواملي بوده است؟

 
   شناسيروش

 ـ تحليلي ي، توصيفآنروش اصلي تحقيق در اين پژوهش با توجه به ماهيت نظري 
 و نگارش يافته اي گردآوري شدهاست و اين مقاله با استفاده از اطلاعات كتابخانه

خانقاه صفوي مقاله، بعد از معرفي اصل و نسب خاندان صفوي، اهميت اين در . است
 مورد بررسي قرار سياسي اين جريان انقلابي ـ به عنوان پايگاه اصلي و كانون معنوي

بررسي گيري صفويان و نيز گرفته و در ادامه آن، با پرداختن به نقش تصوف در قدرت
و  )مطالعة ماهيت دولت(نوع الگوي حاكم بر نظام سياسي صفويه كشور، جغرافياي سياسي 
در واقع، سعي شده با رويكرد جغرافياي سياسي .  شده استتحليل, روابط خارجي آن

آفريني دولت صفوي در تكوين و تثبيت و ژئوپليتيكي، عوامل اصلي تأثيرگذار در نقش
اين مقاله، بررسي عواملي است كه هدف اصلي . هويت ايراني مورد مطالعه قرار گيرد

بنابراين در . آفريني دولت صفوي در تكوين و تثبيت هويت ايراني معلول آن استنقش
اين مقاله نقش جغرافياي سياسي، عوامل آيكونوگرافيك، آرمان سياسي دولت صفوي، 
ماهيت خاص اين دولت و نيز موقعيت حساس ژئوپليتيكي آن، به نحو بارزي در 

  .اند ني دولت صفوي در تكوين و تثبيت هويت ايراني دخيل ارزيابي شدهآفري نقش
در خصوص دولت صفوي، ساختارهاي جامعه ايراني در آن زمان، نقش آن در 

ها و به طور كلي، نقش  پيدايش دولت مدرن در ايران، روابط خارجي آن با ديگر دولت
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. ثار زيادي نوشته شده استها، مقالات و آ دولت صفوي در تكوين هويت ايراني، كتاب
در باب «و » ايران عصر صفوي«توان به دو كتاب راجر سيوري با عنوان از آن جمله مي

تاريخ روابط خارجي «اثر هيتنيس،  »تشكيل دولت ملي در ايران«و همچنين » صفويان
اكبر ولايتي و ديگر كتب تاريخي و نيز  نوشته علي» ايران در عهد شاه اسماعيل صفوي

بازآفريني مفهوم ايران در دوره صفويه و رابطه آن با «له حسين گودرزي با عنوان مقا
با اين . اشاره كرد ،ه مطالعات ملي به چاپ رسيدهفصلنام 29كه در شماره » هويت ملي

بار با  حال، تفاوت اين مقاله با آثار موجود در اين است كه مقاله حاضر، براي اولين
ئوپليتيكي و در عين حال به صورت جامع و كامل، سعي رويكرد جغرافياي سياسي و ژ
آفريني دولت صفوي در تكوين و تثبيت هويت ايراني در ارائه تحليلي علمي از نقش

 .انداين در حالي است كه بقيه آثار موجود بيشتر داراي ماهيت و هويت تاريخي. دارد
  

  مطالعات نظري تحقيق
 

   نظريه آيكونوگرافي گاتمن
هاي زندگي بودن از ديگران و سربلندبودن از جلوه ن گاتمن، جداگانهطبق نظر ژا

بودن از ديگران، يك  براي جداگانه. ويژه خويش، خاصيت ذاتي هر گروه انساني است
منطقه تنها نيازمند يك كوه يا يك دره، يك زبان ويژه يا يك مهارت خاص نيست 

بر هر ملتي متفاوت از روح او معتقد است كه روح حاكم ). 62: 1381مجتهدزاده، (
كند؛ به احساس هر كشوري نسبت به بقية كشورها فرق مي. هاست حاكم بر ديگر ملت

در واقع، هر كشوري . نمايدطوري كه اين احساس او را از همسايگانش متمايز مي
هاي ويژه اجتماعي و  نيازمند يك باور استوار بر اساس اعتقادات مذهبي، ديدگاه

هر دولت بايد از . اي از اين سه عامل استخاطرات سياسي و اغلب آميزههايي از  جلوه
نوعي آيكونوگرافي به عنوان ساختار زيربنايي برخوردار باشد كه اين آيكونوگرافي از 
آيكونوگرافي بقية كشورها متفاوت است و به وجود آورنده غرور منحصر بفردي است 

رود  اجتماع انساني به شمار ميكه غرور ملي ناميده شده و ماهيت لاينفك هر
در واقع، او منشأ هويت ملي و روح ملي هر كشور را عوامل ). 174: 1995ديكشيت، (

  .شوداز نظر او، روح ملي هر ملتي است كه باعث وحدت و انسجام آن مي. داند معنوي مي
 

   آرمان سياسي
ي نيازمندند و ها پس از به وجودآمدن، براي بقا، به هماهنگي و همسوئي مل دولت
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خود،  يابد كه دولت با علت وجودي يا انديشة سياسياين امر در صورتي تحقق مي
تابعيت مردم نواحي مختلف كشور را ـ حتي آنها كه وجوه مشترك ندارند ـ جذب كند 

اين عامل دربرگيرندة اعتقادات يا ). 87: 1381ميرحيدر، (و هويتي ملي به وجود آورد 
موير، (تواند بخش اعظم جمعيت كشور را متحد سازد  كه ميهاي خاصي است آرمان
در واقع، انديشة سياسي دولت نيرويي است برتر از تمام ). 200 و 199: 1379
كشورها ممكن ). 88: 1381ميرحيدر، (هاي فرهنگي و جغرافيايي در يك كشور  تفاوت

در اين .  كننداست علت وجودي نداشته باشند و به جاي آن از آرمان سياسي استفاده
خصوص، آرمان سياسي نسبت به علت وجودي از كارايي بيشتري برخوردار است، چرا 

علت وجودي و يا آرمان سياسي، بايد ). 5: 1385پور،  احمدي(كه دافعة فرامرزي دارد 
  :هاي زير باشدداراي ويژگي

   علت، دليل يا بستري را براي تكوين و پيدايش كشور فراهم سازد؛.يك
لت، دليل يا بستري را براي حفظ و تداوم استقلال، وحدت ملي، تماميت  ع.دو

  اي ملت يا به طور خلاصه، بقاي ملي فراهم آورد؛هاي پايه ارضي و ارزش
تك شهروندان كشور را تحت   فراگيربودن يا فراگيرشدن در حدي باشد كه تك.سه

شمس و يزداني، (ر كند پوشش قرار دهد و آنها را معتقد به ايجاد يا تداوم بقاي كشو
1384 :83.(  

 
   صفويان در آستانة تشكيل دولت صفوي

 
  اصل و نسب خاندان صفوي

 هيتنيس، آنها را .در مورد منشأ خاندان صفوي هنوز اطلاع دقيقي در دست نيست
. اندن عقيده است كه آنها از يمن به آذربايجان مهاجرت نمودهيعرب دانسته و بر ا
الاصل   آنها را ايراني،كسروي نيز بعد از برسي شواهدي. داند ميآيالون آنها را ترك

نقش تركان «فاروق سومر نيز در اين باره در كتاب ). 2: 1384سيوري، (نمايد معرفي مي
دهندة دولت  عناصر تشكيل« :نويسدمي» آناطولي در تشكيل و توسعة دولت صفوي

وجه مناسبتي با تركان آق قويونلو اين عناصر به هيچ . صفوي از تركان آناطولي بودند
نداشتند، بلكه جمعيتي تازه از تركان مركز و جنوب آناطولي بودند كه با اسم قزلباش و 

با اين ). 7: 1371(رفتند با معتقدات شيعي، از عناصر اولية دولت صفوي به شمار مي
ه چرا در مورد اينك» ايران عصر صفوي«حال، راجر سيوري در كتاب خود تحت عنوان 

صفويه همين كه «: نويسد در مورد هويت اصلي صفويان اطلاع دقيقي وجود ندارد، مي



  1386، 4سال هشتم، شماره 

  

 

8

با استفاده از نيروي يك ايدئولوژي خاص به قدرت دست يافتند، عمداً به محوكردن 
شواهدي در مورد منشأ خود آغازيدند كه ممكن بود باعث ضعف كارائي اين 

 مورد سئوال قرار گيرد ،ولوژي بر آن استوار بودهايي كه اين ايدئايدئولوژي شود و پايه
سلسله النسب « بر اساس مطالعات خود در كتاب ،او در همين كتاب). 2: 1384(

نامة رسمي صفويه اثبات اين مطلب بود كه هدف از نسب«: نويسدچنين مي» صفويه
سب به ، امام هفتم شيعه، و از آن طريق منت)ع(دودمان صفويه از فرزندان موسي كاظم

نامة رسمي صفويه نيز تناقضات و اولين امام شيعه هستند؛ اما، حتي در نسب) ع(علي
 ). 3 ص(»خوردهاي سلسلة نسب به چشم مياختلافات زيادي در مورد تعداد واسطه

  
  خانقاه شيخ صفي و اهميت آن در تشكيل دولت صفوي

ة قدرت ايلي و هائي كه مقبوليت نخست آنها بر پاي برخلاف بسياري از سلسله
اي بوده و رئيس طايفه به تدريج با متحدكردن افراد قبيلة خود و قبائل همجوار، به طايفه

 از دل يرسيد، اين بار پس از تجربة سربداران و مرعشيان، دولتامارت و سلطنت مي
گرايانة خانقاه،  زلتعاين تحول شگرفي بود كه برخلاف ظاهر آرام و . خانقاه بيرون آمد

 پرآشوب در ايران اي هحنة سياست رخ داد و توانست دولتي پايدار، آن هم در دوردر ص
  ميعادگاه هزاران زائري،خانقاه شيخ صفي، هر ساله). 24 و 23: 1383جعفريان، (برقرار كند

 هك  طوري؛ به)24: تازاده، بيحسيني(شتافتند بود كه از نقاط مختلف بدان سوي مي
ي شامل قبيلة روملو، استاجلو، تكلو، شاملو، ذوالقدر و غيره را قبايل ترك سرزمين آناتول

د و آنها نه تنها ارادتي خالصانه به رياست معنوي شيوخ خانقاه ركنيز مجذوب خود مي
اردبيل داشتند، بلكه براي فعاليت سياسي آنان نيز آمادة جانفشاني و حمايت كامل بودند 

رافيايي و استراتژيك اردبيل، دورافتادگي و در مورد اهميت جغ). 34: 1383جعفريان، (
خواستند  موجد امتيازاتي براي رهبران اين نهضت بود كه مي،اهميتي نسبي اين شهر بي
 ،همچنين. به دور بمانندكنجكاوي حكمرانان تبريز و دشمني كم و بيش حتمي آنها از 

 گيلان قرار داشت و هاي غيرقابل نفوذ ها و باتلاق ها، جنگل  كوهستان،در حومة اردبيل
نهم /  ميلادي موجب نجات نهضت از نابودي در پايان قرن پانزدهم،نزديكي اين پناهگاه

 شهر اردبيل و خانقاه صفوي پايگاه اصلي ،در حقيقت). 1: 1384سيوري، (شد هجري 
  .آمد سياسي اين جريان انقلابي به حساب ميـو كانون معنوي 
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  آن در توسعة حركت صفويتصوف در خاندان صفوي و تأثير 
 صوفي در عهد صفويه به مريدان و پيروان شيخ صفي جد بزرگ صفويان ،در واقع

شيخ صفي و اولاد او تا شيخ جنيد، فقط مرشد و پيرو . شدو فرزندان او اطلاق مي
فلسفي، (طريقت و پيشواي روحاني گروه روزافزوني از صوفيان و درويشان بودند 

الدين در برآوردن صفويه آن است كه او طريقة صوفيانه ة صفيسهم عمد). 180: 1353
در صرفاً  ديني تبديل كرد كه نفوذ آن نه ي به نهضت،را كه اهميت محلي محض داشت

در ). 523: 1377آربري و ديگران، (شد  بلكه در سوريه و آناتولي نيز احساس مي،ايران
 يكي از اجداد شيخ ، زرين كلاهاينكه در متن صفوه الصفا براي پيروز شاهعين حال، 

تواند حاكي  مي، نوعي امارت و حكومت محلي در نواحي اردبيل ذكر شده است،صفي
سازي دعوي سياسي خانقاه اردبيل در زمان شيخ صفي باشد از تلاش براي زمينه

اش باعث شيخ صفي كسي بود كه مقام معنوي و مادي). 387 و 386: 1383رحمانيان، (
ها و تاتارها گرديد  او در ميان مردم ايران و نيز در ميان مغولگسترش نفوذ 

- شيخ صدرش جانشيني او به فرزند ارشد،بعد از شيخ صفي). 400: 1380جمشيدي،(
هاي جامعة آن روز ايراني، اين دوره به دليل ناآرامي). 26: 1383جعفريان، (الدين رسيد 

ين دوره، قتل و تعقيب آغاز در ا. شوددورة سختي براي طريقت صفوي محسوب مي
به همين دليل، بر تعداد . شده بود و شيخ صدرالدين نيز مدتي را در زندان گذراند

  ).129: 1361فراوي، ( مريدان او افزوده شد و مردم هر چه بيشتر به او گرويدند
 كه خود خواجه فتگر كار طريقت به قدري بالا ،به دنبال آن، در دورة خواجه علي

 در ،بعد از آن). 26: 1383جعفريان، (د رك درخواست آزادي اسيران ترك را مياز تيمور
نمايد كه فعاليت طريقت اردبيل در زمان شيخ ابراهيم اتفاق مهمي رخ نداد و چنين مي

كند با اين حال، شيخ جنيد تلاش مي). 130: 1361فراوي، (است بوده  يينئحد بسيار پا
امر كشورگشائي و به دست آوردن سلطنت استفاده از صوفيان و مريدان خود در تا 

او مدت كوتاهي پس از درگذشت پدر، به همراه هواداران ). 180: 1353فلسفي، (نمايد 
شدن  اين حركت او آغاز سياسي. ولي رفتتخود از اردبيل خارج شد و به سمت آنا

. ديدونلو ميخانقاه اردبيل بود كه از آن پس به نوعي خود را در برابر حكومت قراقوي
 مبني بر سكونت در سرزمين عثماني جنيددرخواست سلطان مراد در واقع، بعد از اينكه 

روانة منطقة قرامان كه از حكومت نسبتاً مستقلي در بخشي از آسياي را نپذيرفت، وي 
آنجا شيعيان علوي از قديم نفوذ زيادي داشتند و همانجا بود . صغير برخوردار بود، شد

از اين زمان به بعد، خانقاه شيخ . دركتر فوي پيوندش را با تشيع نزديككه طريقت ص
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جعفريان، (د نموصفي كه زماني موضع مذهبي آشكاري نداشت، تشيع خود را آشكار 
موفقيت حيدر در تداوم .  فرزند او حيدر جانشين پدر شد،بعد از جنيد). 27: 1383

هاي  حتي در پيشرفت. ديد وي بودهاي جتعاليم طريقت صفوي بيشتر به دليل سياست
 ،سان به كار رود و بدين» جهاد«شد تا نام  كوشش مي،گشائي او در امر سرزمين

). 38 و 37: 1381گل، صفت(توأم بود » غزوه«برخوردهاي نظامي وي با عبارت 
 نشان از استعداد او در ،همچنين، استفادة او از لباس متحدالشكل براي پيروان طريقت

باعث همبستگي دروني در » كلاه حيدر« رواج ن ديگر،اي به ب.داردآنها دهي مانكار ساز
 خانقاه ،در واقع، اين تحولات). 92: 1362هيتنيس، ( شد هبين جنگجويان پيرو صفوي

 مركز معنوي صرف خارج و آن را به صورت جدي وارد عرصة نوعياردبيل را از 
ندان او در زمان شيخ حيدر، با روي نمود سياسي تفكرات شيخ صفي و خا. سياست كرد

- پديده،آوردن آشكار او به سياست و حكومت به اوج رسيد و با فراست شاه اسماعيل
در حقيقت، تصوف شيخ صفي و . دياي ديگر در عرصة تاريخ سياسي ايران به ثبت رس

باطني او و خاندانش ـ هاي مشروعيت رويكردهاي سياسي  بهترين زمينه،خاندان او
  . استبوده

 
    رسيدن شاه اسماعيل و تأسيس دولت صفويبه قدرت

اش در ميان  شاه اسماعيل با توجه به شخصيت ويژه و اعتبار مردمي،بدون ترديد
گذار در تشكيل و تثبيت قدرت صفويان  يكي از مهمترين عوامل تأثير،تركان قزل باش

ر نفري از مردان اهل خرد  ده هزايسالگي، پيشاپيش ارتش او در سيزده. رودبه شمار مي
 كشور و هويت مستقل ايراني را ،سالگي درخشيد، خاورزمين را خيره نمود و در شانزده

 به آن واقعيتي جغرافيايي داد و ايران جغرافيايي را واقعيتي ،از دل تاريخ بيرون آورد
ي خواند، سن اسرارآميز» شاهنشاه«سني كه در آن شاه اسماعيل خود را . سياسي بخشيد

شود شناخته مي» آدم قديم«يافته يا  است كه در ژرفاي عرفان ايراني سن انسان كمال
 ،او با حس تشخيص نيرومند خود در راه ايجاد وحدت ملي). 236: 1381مجتهدزاده، (

تمام عناصر مخالف با نفوذ بيگانگان را به بيان ديگر،  .از احساسات ملي كمك گرفت
 اگر از خشونت و . به دور خود جمع نمود،شدندواقع ميكه در موقع لزوم برايش مفيد 

 كه خشونت از صفات ، بايستي وضع آن زمان را،شود ميگيري گيري وي خرده سخت
 كه اساس مليت ، در نظر گرفت و اگر نسبت به زبان و نژاد ايراني،عمومي و رايج بود

ايرانيان برتري داد و زبان باش را بر  نژاد قزل  اهميتي قائل نشد و طوائف ترك،ايراني بود
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كه  در حالي(تركي را زبان رسمي دربار نمود و خودش بيشتر به زبان تركي شعر گفت 
ود و بيشتر با آن ب زبان ادبي و درباري ،زبان فارسي در امپراطوري عثماني و هندوستان

  از اين نظر بود كه قدرت و عظمت خود را مديون قبائل ترك و،)نوشتندزبان چيز مي
توانست دفعتاً دست آنها را از دانست كه از كودكي پشتيبان وي بودند و نميتاتار مي

با اين وجود، همه اين مسائل براي شاه ايران ابزار و آلات كار . كارهاي دولتي كوتاه كند
 ود سياسي ص وسيلة اجراي مقا، همچنانكه مذهب شيعه براي شاه اسماعيل؛بودند

  .)246 و 245: 1346شيباني، رمجي(يران بود ادر برقراري وحدت سياسي 
 

  دولت صفوي و جغرافياي سياسي كشور
 

 بيانگر ماهيت و نحوه استقرار ،در جغرافياي سياسي هر كشوريساختار سياسي فضا 
 ، كه از ماهيت سياسي برخوردارند، اين عناصر.عناصر كالبدي بعد فضايي دولت است

 اداري كشور ـ ها و تقسيمات سياسيه كانون سياسي، مرز و محدودعبارتند از
 مدرن و مستقل يدر اين زمينه، دولت صفوي نيز به عنوان دولت). 282: 1381نيا،  حافظ(

 رويكردهاي دولت خلاصه. رود دولت موفقي به شمار مي،در گسترة تاريخ ايران
 :صفوي در اين زمينه به شرح زير است

  
   كانون سياسي دولت صفوي

ركزيت جغرافيايي، هندسي و يا كاركردي فضاي جغرافيايي است  م،كانون سياسي
كه از يك سو نيرو هاي انگيزشي مستتر در آن، عناصر و عوامل انساني و كالبدي فضا و 

 نقطة مركزي پخش ،كند و از ديگر سوها را به سوي خود جذب ميجريانات و شبكه
رود ط فضاي مذكور به شمار مي نقاتماميها و اعمال ارادة سياسي در ها، فرمانپديده

يت برجستة جغرافيايي، عدولت صفوي بنا به دلايل امنيتي، موق). 282: 1381نيا، حافظ(
هاي سياسي كشور، وابستگي ـ ارتباطات، كنترل مناسب و آسان بر واحدهاي جغرافيايي

بار  براي چندمانند آن،گرا، پيشينة تاريخي مكان جغرافيايي و قومي و عوامل ناحيه
  .جايي كانون سياسي كشور بوده است هشاهد جاب

نيا، حافظ(سطح ملي برگزيدند در صفويان ابتدا تبريز را به عنوان كانون سياسي 
شاه طهماسب به دليل نزديكي تبريز به مرزهاي ق، .  ه965در سال ولي ، )287: 1381

واره مورد  كه هم، از خراساناش دوريهمچنين پذيري اين شهر و  عثماني و آسيب
برداري  سازمان نقشه(گرفت، پايتخت را به قزوين منتقل كرد هجوم ازبكان قرار مي
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رو باشد كه هنوز  از آن توانست ميدر مركز ايران انتخاب قزوين ). 117: 1378كشور، 
در ادامة اين روند، ). 77: 1383جعفريان، (كردند  سنيان بسياري در آن شهر زندگي مي

خط مقدم جبهه نبرد با عثماني، جاي خود را به اش با  يل نزديكي به دلنيزقزوين 
اين شهر بعداً به ). 145: 1381ميرحيدر، (داد ، كه مركزيت بيشتري داشت، اصفهان

براي آن قائل بودند، ، به عنوان كانون سياسي حكومت، خاطر اهميتي كه شاهان صفوي
  .گرفتچنان شهرة عام و خاص شد كه لقب نصف جهان 

  
   هاي سياسي دولت صفوي زها و محدودهمر

 ، معمولاً از )2( در مقايسة مرزهاي جغرافياي سياسي با مرزهاي ژئوپليتيك،امروزه
 البته اين ايده كاملاً درست .دبرنمرزهاي ژئوپليتيكي به عنوان مرزهاي ديناميك نام مي

 هنوز هم  كهشان داد ن،1990 چرا كه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دهة ؛نيست
با توجه به اينكه محدودة نيز، در گذشته . كنند ميمرزهاي جغرافياي سياسي تغيير 

نمود، هاي وقت را قدرت نظامي و ميزان فتوحات آنها تعيين ميسياسي دولت ـ فضايي
 مرزهاي دولت ،بر اين اساس. داشتندديناميك حالتي مرزهاي جغرافياي سياسي كاملاً 

سياسي  ـ  گاهي بر محدودة فضايي، در آن زمان.ال تغيير بودندصفوي نيز دائماً در ح
همواره بر محدودة ، مرز ايران با اين حال. شد ميايران افزوده و گاهي از آن كاسته 

  .جغرافيايي فلات ايران منطبق بوده است
» سفرنامة شوالية شاردن« در كتاب خود تحت عنوان ، سياح معروف انگليسي،شاردن

  :نويسدمي
دانان ايراني، كشورشان بزرگترين امپراطوري  ا به اعتقاد بزرگان و جغرافيبن

آنان براي نماياندن گستردگي مملكت خود مرزهاي باستاني را . روي زمين است
درياي سياه، سرخ، خزر، و خليج : كه سرزميني پهناور و محصور ميان چهار دريا

ه شش رودخانه بزرگ سرزميني ك. كنندفارس و درياي عمان است، ارائه مي
فرات، ارس، دجله، فاز، آمودريا وسند در اطراف آن جريان دارند و هيچ توضيحي 

شاردن، (تواند مرزهاي اين سرزمين پهناور را بنمايد تر از اين نميگوياتر و روشن
1374 :684.(  

  تنها در منتهااليه شمال غربي و منتهااليه شمال شرقي مورد،سرحدات اين امپراطوري
قلمرو صفويه در اوج قدرت اين خاندان، بالغ ). 157: 1380سيوري، (نزاع بوده است 

 در ،النهرينو جلگة وسيع بين) 231 :1381نيا، حافظ( ميليون كيلومتر مربع بود 4بر 
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هاي مرتفع كوهستاني آسياي مركزي سفلي در شرق آن واقع شده  غرب و سرزمين
 ).53: 1384فرير، (بودند 

 مملكت ايران چنان بسط و توسعه يافت كه ،دورة سلطنت شاه اسماعيلدر اواسط 
شاه طهماسب اول و اسماعيل دوم توانستند حدود . هرگز در ادوار بعد بدان پايه نرسيد

 ،و ثغور مملكت را تقريباً به همان اندازه كه در زمان مرگ مؤسس سلسلة صفوي بود
 تقريباً در ،هاها و ازبكملات عثمانيبر اثر پريشاني اوضاع مملكت و ح. نگاه دارند

اواخر دوران شاه محمد و اوايل سلطنت شاه عباس اول، فقط قسمت اصلي اين 
 قصد ، طبق اظهار اسكندر منشي،شاه عباس اول. مملكت وسيع بر جاي مانده بود

داشت قلمرو سلطنتي اجداد خود را به همان وسعت برساند كه در دورة اقتدار شاه 
 ولي او از نيت قبلي خود تجاوز كرد و عراق عرب را تحت فرمان ؛ل بودطهماسب او
 اما بقية متصرفات او ؛دا شاه صفي، آن قسمت را از دست د،البته خلف او. خود درآورد

  ).2: 1979برن، (م پاي بر جا ماند 1907تا سال 
 مرزهاي ايران به يكپارچگي جغرافيايي دست ،در نهايت، با ظهور دولت صفوي

هاي پيراموني، يعني روسيه، عثماني، پرتغال و  فت؛ ولي همواره از سوي قدرتيا
 گاهي دچار پسروي و زماني در حال ،شد و در مواضع مختلفها تهديد مي ازبك

 هزار و 14 مرزهاي سياسي حريمي به طول تقريبي ،در اوج اين دوره. پيشروي بود
اي مركزي، درياي خزر و قفقاز؛ از  كيلومتر را در برمي گرفت كه از شمال به آسي500

جنوب به درياي عمان، كشور عمان و بحرين؛ از شرق به تمامي افغانستان و سيستان و 
 و 304: 1381 نيا،حافظ(شدالنهرين و قسمتي از آسياي صغير منتهي مي از غرب به بين

فظ  مهمترين تأثير صفويان در تثبيت مرزهاي ايران، تشكيل و ح،به طوركلي). 305
  .جغرافيايي فلات ايران بوده است ـ مرزهاي سياسي آن در محدودة فضائي

  
    سياسي دولت صفوي ـتقسيمات فضايي
هاي ملوك الطوايفي و هاي مهم عصر صفوي، حذف و براندازي حكومتاز ويژگي

: 1380جمشيدي، (به وجود آوردن حكومت مقتدر مركزي در سراسر ايران بوده است 
در عين حال،  .در داخل كشور حفظ كردنداقتدار خود را ي هميشه شاهان صفو). 403

 بلكه عامل اصلي آن شناخت جغرافياي ؛يافتناين عمل تنها بر اساس حربه زور تحقق 
بر اين اساس، . بودسياسي كشور و ادارة آن با توجه به نيازهاي مكاني نواحي مختلف 

 از وجود ،ن حكوت صفويان در زما،فضائي جغرافياي كشور ـ دهي سياسي سازمان
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  :كند چنين نظمي حكايت مي
بهره شدند و از خودمختاري بي ميخوانده » ايالت«هاي مركزي كه آن زمان  استان-1
  بودند؛
  اي داشتند؛پرداختند ولي خودمختاري گسترده  ايالات پيراموني كه ماليات مي-2
 از ، پرداخت مالياترغمبهكه »  بيگيلربيگ«هاي كل با عنوان  فرمانداري-3

  ).340: 1381مجتهدزاده، (بردند خودمختاري كمتري نيز بهره مي
هاي پيراموني شدند، حكومتهاي مركزي، ايالت خاصه خوانده مي كه ايالت درحالي

. ، از خودمختاري چشمگيري برخوردار بودند)ممالك محروسه(در اين نظام فدراتيو 
 به نظر ،بنابراين). 341 ص(ور در تناقض نبود اين وضع به هيچ وجه با يكپارچگي كش

، تحت ساختار حكومت و نظام سياسي حاكم بر ايران در دورة صفويانكه رسد  مي
 آنكه همة نقاط رغم در واقع، بهيعني . شكل گرفته بوداي ناحيه اي و يا شبهالگوي ناحيه

 كانون سياسي به  تحت فرمان مستقيم،ساخت جغرافيايي آن  با توجه به نظام تك،كشور
هاي كل كشور از هاي پيراموني و فرمانداريبرد، ولي برخورداري ايالتسر مي

اي در ساختار ناحيه اي و يا شبه الگوي ناحيهنوعي بيانگر وجود ،خودمختاري نسبي
 ،هاي پيراموني كشورخودمختاري ايالتبنابراين، ممكن است كه . بودحكومتي كشور 

 توافقي و در جهت درك هيأت ،هاي كل كشورري فرماندارياي و خودمختامطالبه
دادن به آنها براي حفظ و هاي جغرافيايي و اصالتحاكمة كشور از واقعيت تفاوت

 .انسجام بيشتر نظام و كشور بوده است
از مهمترين مشكلات جغرافياي سياسي كشور در عين حال، فعاليت نيروهاي واگرا 

بدون را،  اگر نيروهاي مركزگريز ،نا به گفتة هارتشونب. است بوده در دورة صفويان
 موجب فروپاشي كشور ، به حال خود واگذاريم،ايكننده نظارت هر گونه سيستم متعادل

شاه عباس استراتژي خاصي را در اين مورد در پيش ). 199: 1379موير، (شوند مي
انات ايل يا طايفه و جايي كامل افراد و امك هاين استراتژي عبارت بود از جاب. گرفت

عشيرة خاص كه عمدتاً از مناطق حساس به سرحدات و مرزهاي كشور صورت 
 از نيروهاي مركزگريز، مقصودگفته نماند كه البته نا). 420: 1380جمشيدي، (گرفت  مي

 به دنبال تشكيل حكومت ، در پي مخالفت با حكومت مركزي،نيروهايي است كه
از شان  واگراييسياسي آن نيروها در  ـ ت جغرافياييآنكه موقعي  بي،مستقلي بودند

دانان  كه امروزه اكثر جغرافينيست  چيزي ، منظوربنابراين. حكومت نقشي داشته باشد
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برند و سياسي و دانشمندان علم سياست از آن به عنوان نيروهاي مركزگريز نام مي
اند و از موقعيت سياسي در وراي مرزهاي ملي ـ اغلب آنها داراي عمق جغرافيايي

  .حساس ژئوپليتيكي در بين كشورهاي اطراف برخوردارند
 دولت صفوي و آرمان تشيع

 
آفريني در اي ايكونوگرافيك است با نقشسي در اين نوشته، پديدهرتشيع مورد بر

). 16: 1385مجتهدزاده، (اي كه بقاي ايران را تضمين كرده است زمينة ژئوپليتيك ويژه
 باعث ، به عنوان دين رسمي دولت صفوي،عشري از سوي صفويان نيتشيع اثشناسايي 

  ).153: 1380سيوري، (شد» ملي«تقويت حكومت مركزي و خلق آگاهي بيشتري از هويت 
برخلاف انحطاط فرهنگي عصر صفوي، مذهب شيعه كه به صورت مذهب ملي 

 كه درآمده بود، عامل اصلي وحدت ملي ايران جديد شد و اين نيروي جديد بود
احساسات ملي را برانگيخت و اجازه داد كه ايرانيان خود را از اين هرج و مرجي كه در 
قرن دوازدهم هجري در كشور پديد آمد، نجات بخشند و بتوانند وحدت ملي را در 

به اين . بر بنيان مستحكمي استوار سازندـ قرن نوزدهم ميلادي  ـ قرن سيزدهم هجري
يط جديد روابط ديرين خود را با دنياي باختري از سر  ايران توانست در شرا،ترتيب
وري طنظير، امپرا  اين مانور ژئوپليتيك به موقع و كم.)248 :1346مجيرشيباني، (گيرد 

 اين ،در واقع). 337 :1381مجتهدزاده، (سني تركان عثماني را خلع سلاح كرد 
 .ن ازبك مسلم ساختخااستراتژي عقلائي شاه اسماعيل، تفوق و برتري او را بر شيبك

وي حدود مرزهاي ايران را از سمت مشرق و شمال شرقي به آن سوي ماوراءالنهر 
 عظمت گذشتة ايران را پس از سه قرن تاخت و تاز اقوام ،توسعه داد و در نهايت

 ، كه تعادل قومي و نژادي ايران را به هم زده بودند، تحت لواي مذهب تشيع،مختلف
 با اساس قرار دادن ،حكومت صفوي). 87 :1375يتي، ولا(جاني دوباره بخشيد 

هاي عثماني در غرب، ازبكان در شرق و  در تعارض آشكار با حكومت،اعتقادات شيعي
 انسجام شيعي ،در واقع. شمال شرق و گورگانيان هند در جنوب شرق قرار داشت

فيك آن هاي يادشده، علاوه بر نقش ايكونوگرا در نقطة كانوني حكومت،دولت صفوي
سياسي  ـ سياسي كشور، با توجه به ارائة پديدة جغرافيايي ـ در وحدت جغرافيايي

، اين بار به عنوان عاملي در جهت شسياسي پيرامون ـ هاي جغرافيايي متضاد با پديده
علاوه بر آن، اين  .دونم برانگيزش تهديدهاي خارجي در توسعة انسجام ملي عمل مي

ه موازات استراتژي دولت عثماني در استفاده از مذهب  كاملاً ب،اقدام دولت صفوي
 يعني آنجا كه دولت بود؛تسنن براي گسترش قلمرو حكومتي خود در جهان اسلام 

عثماني از قدرت ايدئولوژيك اسلام و مذهب تسنن براي غلبه بر دشمنان و توسعه 
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ز همان اه، رقيب ديريننمود تا همچون برد، دولت صفوي سعي  بهره ميخودقلمرو 
گيري از در بهرهرويكرد كاملاً مشابهي را  هر دو دولت ،بنابراين. استراتژي استفاده نمايد

  .داشت ي كاملاً متفاوته و درونمايهوجه كه ندفتگرنيروي ايدئولوژيك در پيش 
  ماهيت دولت صفوي

 
. وجود نداشتدر ايران حكومت منسجم و واحدي ، ت صفويدولتشكيل به هنگام 

دولت ساساني در برپايي  قرن از 9صفويان پس از نزديك به ال، اين ادعا كه در عين ح
 موفق به تشكيل حكومتي واحد و منسجم با خاستگاه ،جغرافياي فلات ايران

 ، را بر پهنة اين سرزمين)3( ملت ـدند و در پي آن اولين دولتشفلاتي و مردمي  درون
  .ستآميز اغراق شكل دادند، بيش از حد ا،به مفهوم امروزين آن

رغم اينكه هنوز در مورد نسب صفويان اطلاع دقيقي در دست نيست، اما آنچه  به
طبق نظر ). 22: 1383جعفريان، (ت تركي آنهاست نسب ،كندبيش از همه خودنمايي مي

دهندة دولت صفوي به هيچ وجه مناسبتي با تركان آق  فاروق سومر، عناصر تشكيل
عيتي تازه از تركان مركز و جنوب آناتولي بودند كه به اسم قويونلو نداشتند، بلكه جم

  .)7: 1371(رفتند شمار مي هقزلباش و با معتقدات شيعي، از عناصر اولية دولت صفوي ب
اگر تركان قزلباش آناتولي نبودند، نه تنها تشكيل دولت صفوي، كه روي  «:به عقيدة او

 )4(» محلي از اعراب داشته باشدتوانستآوري شيوخ اردبيل به مقاصد سياسي نمي
عدم نقش ملموس عنصر ايراني تا زمان به دليل بنابراين، ). 19: 1379 چي،مطرق(

صلاح و (صفوي را ملي بدانيم دولت توانيم گيري و تسلط حكومت، نمي شكل
هاي قبل از بدين ترتيب، تنها تفاوت دولت صفوي با دولت. )508: 1383شاهرخي، 

خوارزمشاهيان، سلجوقيان و حتي همچون هاي قبل  كه دولتخود، در اين است
 اما ،راندند در اين سرزمين حكم مي، از طريق تاخت و تاز بر فلات ايران،تيموريان

سپس ، ابتدا در اين سرزمين سكني گزيدند اش رغم خاستگاه بيروني بهي ،خاندان صفو
ران شدند، تصوف را در از راه تصوف موفق به كسب پايگاه مردمي در داخل فلات اي

 دولتي منسجم ش،كوشي شاه اسماعيل و همراهان  با سخت،سياست آميخته و در پي آن
  .ر پهنة فلات ايران به وجود آوردندد

دانند كه از پيوندهاي مادي و معنوي ويژه را مجموع افرادي مي» ملت«، امروزه
» ي يكپارچه و جداگانهسرزمين سياس«اي، برخوردار بوده و با مكان جغرافيايي ويژه

مجتهدزاده، (همخواني داشته باشند و حاكميت حكومتي مستقل را واقعيت بخشند 
 تقريباً با محدودة فضائي فلات ايران ، به لحاظ جغرافيايي،دولت صفويان). 61: 1381
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ها، كردها،  اقوام مختلف اين سرزمين شامل ترك،ايران آن روز. همخواني داشته است
در آستانة تشكيل دولت . ها و ديگر اقوام و قبايل را در خود جاي داده بوديارامنه، گرج

هاي مستقلي در گوشه و كنار كشور تشكيل داده  اكثر اين قبايل حكومت،صفويان
اي از تاريخ ايران تا قبل از  در هيچ دوره،بر اين اساس، بعد از دولت ساساني. بودند

فلاتي، در اين  فراگير و در عين حال درون حكومتي يكپارچه و ،تشكيل دولت صفوي
بودن دولت  ملي«فاروق سومر در رد نظرية بر اين اساس، . سرزمين تشكيل نيافته است

» بودن دولت صفوي ملي«از ديگر دلايلي كه معتقدان نظرية «: گويدچنين مي» صفوي
است؛ بودن حدود و ثغور دولت صفوي با دولت ملي ساسانيان  كنند، همسانذكر مي
دانيم مرزهاي دول دائماً در حال تغيير است و حدود جغرافيايي يك  كه مي درحالي
هاي  حدود و مرزهاي دولت،از طرفي.  آن دولت نيستبودن  دليلي بر ملي،دولت

همچنين، ). 7: 1371 (»سلجوقي و ايلخاني نيز زياد فرقي با دولت صفوي نداشت
 از چنان پيوندهاي مادي و معنوي ،ت صفويمردمان اين سرزمين در آستانة تشكيل دول

غير از اين، تشيع به عنوان . ، برخوردار نبودندشودف ملت به آن اشاره مييكه در تعر
اين ترديد  بي. بردسر ميه  هنوز در مرحلة جنيني خود ب،زمين آرمان سياسي مردمان ايران

كرد،  ميزمين بازي  ان مهمترين نقش را در وحدت و انسجام ملي اير،عامل، در آن دوره
 تا حدي با اغراق ، به عنوان شاخصترين مشخصة مليت ايراني،اما تكيه بر اين عامل

برد و سر ميه همچنانكه اشاره شد، تشيع هنوز در مرحلة جنيني خود ب. درآميخته است
شدة ملت ايران زمين  فرايند تاريخي خود را طي نكرده بود تا در حكم فرهنگ بومي

  .شددرآمده با
هاي پيراموني يا داخلي رغم خودمختاري نسبي و گاه كامل ايالت سوي ديگر، بهاز 

است كه گر آن  نشانطلبي برخي از اقوام  ها و گاه استقلالدولت صفوي، وجود شورش
بودن  ملتـ  تا دليل بر دولت شددولت صفوي از ملتي يكپارچه و مشخص برخوردار ن

ين اقليتي كه همواره امنيت ملي ايران را به چالش رت بزرگ،در آن زمان. صفويان باشد
خواهي حكام گرجي در برابر دولت   تمايلات استقلال،در واقع.  گرجيان بودند،كشيدمي

 براي  تاكرد گرجيان را تحريك مي،هاي مناسب  از عواملي بود كه در فرصت،صفويه
از ديگر مناطق ). 180 :1383ثواقب،  (رسيدن به هدف خود دست به شورش بزنند

  چندان اعتنايي به دولت صفوي،حاكمان آن ديار.  گيلان بود،برانگيز براي صفويان چالش
  ).74: 1383جعفريان، (صورت سنتي از استقلال بيشتري برخوردار بودند  نداشتند و به

نهايت، مشروعيت دولت صفوي نيز صرفاً به خاطر عوامل معنوي و اعتقادي در 
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 خانقاه اردبيل و طريقت ذ دودمان صفوي به راحتي در پي نفو،نبنابراي. مردم بود
 جايگاه و منزلت اجتماعي ،خطة آذربايجانويژه  بهزمين،  تصوف در بين مردم ايران

اي در اثبات نامه با ادعاي سيادت و تنظيم شجره،دست آورد و در پي آنه بالايي ب
اولين امام شيعيان و ) ع(ام عليو از آن طريق به ام) ع(نسبت خود به امام موسي كاظم

كسب  مشروعيتي هرچند ظاهري در بين مردم ،، در واقع)عج(نيابت حضرت مهدي 
نبوغ سياسي «: نويسددر اين مورد مي» در باب صفويان«راجر سيوري در كتاب  .نمود

اش رساندند، در اين است كه كساني كه جنبش انقلابي صفويان را به پايان پيروزمندانه
سياسي، و چنان آشكار كه خوراي همگان بود، پيش  ـ  بر اساس طرح مذهبيآنان
؛ »ح انتساب به امام هفتمرط«: اي از چند طرح بود اين طرح در حقيقت مجموعه.رفتند

سيوري در رد سيادت ). 165: 1380 (»طرح ساية خدا بر زمين«و » طرح مرشد كامل«
 ترديد آشكار خانوادة خود شيخ كننده، از دلايل مجاب«: گويد ميصفويان چنين 

الدين، بنا به الدين نسبت به اعتبار سيادت صفويان است، حتي همسر شيخ صفي صفي
دانست كه شوهرش سيد است و ادعاي سيادت فرزندش حكايتي در صفوه الصفا، نمي

توان  نمي،با توجه به موارد ذكرشده). 137 ص (»الدين براي او غريب بودخواجه محيي
در دورة صفويان شكل گرفت، اما اين دولت به » دولت مدرن« كرد كه نوعي انكار

 شايد مهمترين وجهة . مبتني بر ناسيوناليسم ملي نبود وهاي امروزيملت ـ معناي دولت
با اين . كرد پيشين متمايز ميهاي  ن را از دولتآ همان آرمان تشيع بود كه ،دولت صفوي
 .ملت به معناي واقعي آن دانست ـ ود آن را دولتوكاستي داشت كه نش حال، آنقدر كم

  
     دولت صفوي و روابط خارجي )5(موقعيت ژئوپليتيكي

 مهمترين ،تحليل ژئوپليتيكي ساختار فضائي و روابط خارجي دولت صفوي در
 ايران آن. دولت استآن  موقعيت ژئوپليتيكي ،چيزي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد

مذهب عثماني در غرب، تيموريان شبه قاره هند در شرق و  ت سنيدر بين سه قدرروز 
بزرگترين ). 231 :1381نيا،  حافظ( محصور و از آنها متمايز بود ،ازبكان در شمال شرقي

دادند و جنگ هاي قدرت در جهان آن روز را جهان اسلام و مسيحيت تشكيل ميكانون
اين در . هاي قدرت در جريان بود تصادم بين اين كانونقالبديرينة شرق و غرب در 

 ،همچنين. بودامپراطوري عثماني ، متعلق به حالي است كه مركزيت رسمي جهان اسلام
 ه است امپراتوري مغولان هند بود،ترين امپراطوري مسلمان در سدة شانزدهمپرجمعيت
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  ).130: 1382دان و ديگران، (
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  دولت ازبكان
  
  
  
  
  
  

  امپراطوري عثماني
  
  
  
  

  
  دولت گوركانيان

  
  

  روابط دو سويه
  روابط رقابتي و خصمانه

  دهنده اين علامت نشان
  موقعيت حساس ايران در بين همسايگان آن است

  
  اي آن موقعيت ژئوپليتيكي و الگوهاي رفتاري دولت صفوي در قبال رقباي منطقه: 1شكل 

  )شكل از نگارندگان(

هاي وسيعي از قارة آسيا، ن ترك بر قسمتاز طرفي نيز اقوام مختلف مغول و ازبكا
- از فلات ايران در غرب گرفته تا مرزهاي امپراتوري مينگ در شرق آسيا حكومت مي

هاي موقعيت ژئوپليتيكي دولت صفوي، آن را در كانون ارتباطي امپراتوري. كردند
 اين با توجه به اينكه موقعيت حساس دولتبرانب. مسلمان آن دوره قرار داده بود

كي دولت يليتوبزرگترين چالش ژئوپ آن را در انزواي ژئوپليتيكي فرو برده بود، ،صفوي
البته ناگفته نماند كه . شدهاي رقيب خود در مذهب شيعه خلاصه ميصفوي با قدرت

كه سازه حاكم  امپراطوري مغول هند، در واقع، نوعي سازه تركي ـ هندي بود، درحالي

  دولت
  

  صفويان
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كردن   شاه اسماعيل با رسمي،در واقع.  ـ تركي داشتبرخلاف ايران، تركيبي ايراني
مذهب شيعه و در پي آن انسجام و وحدت ملي ايرانيان، وزن ژئوپليتيكي ايران را در 

بر . هاي آنها تسليم نشدطلبي گاه در برابر توسعه برد كه هيچبين رقباي خود چنان بالا 
 ي گاه،ايگان قدرتمند خودهاي دولت صفوي در قبال همس روابط و سياست،اين اساس

 روابط ،اي روابط منطقه،حتي در برخي موارد. بود خصمانه ،دوستانه و در اغلب موارد
اي را تحت تأثير قرار داده و زمينه را براي تشكيل اتحاد تاكتيكي بين دولت فرامنطقه

بنابراين، آنجا كه دولت صفوي . آوردظهور اروپائي فراهم مينوهاي صفوي و قدرت
هاي جغرافياي فلات ايران در بين همسايگان، با استفاده از داشتهو به تنهائي بود قادر ن

، به عنوان هاي اروپائيانخود را از انزواي ژئوپليتيكي برهاند، از دوستي و همكاري
در جهت برآوردن منافع هر دو  و اين اتحاد بردمي بهرهاي،  متحدان استراتژيك فرامنطقه

  .زي شده بودريطرف برنامه
ـ متحد ازبكان ـ تأسيس سلسلة صفوي با توسعة امپراتوري عثماني در واقع، 
غرب مانع بزرگي در راه احياي استقلال  ـ هاي شرق حكومترو،   و از اينهمزمان بود

 ،شاه اسماعيل). 88: 1375ولايتي، (شدند و وحدت ملي و سياسي ايران محسوب مي
 و در برابر امپراتوري بايجانيا در قلمرو تركان آذر سلسلة صفويه رم،.1502در سال 

شمردند و  خود را رهبر مسلمانان اهل سنت مي،تركان عثماني. عثماني تأسيس كرد
تضاد فكري و . دانستمذهب مي دولت صفويه نيز خود را رهبر مسلمانان شيعه

 باعث ، منطقهعقيدتي، توأم با رقابت بر سر قدرت بين دو امپراتوري تازه متولدشده در
 ،براي مثال). 349 :1381نيا، حافظ(پيدايش سطح تماس و مرزهاي ناپايدار گرديد 

، از سوي وري عثمانيطدر جوار مرزهاي شرقي امپرا» جهاد مذهبي«كاربرد ايدئولوژي 
دولت جديدالتأسيس صفوي براي دولتمردان آن كشور قابل تحمل نبود و خطري جدي 

افزون بر اين، عدة زيادي تركمن كه از هواداران مذهب . دبراي آنها محسوب مي گردي
عثماني  ايران را در داخل امپراتوري  مرزي شيعه و شاه اسماعيل بودند و قواي برون

مذهب در ايران حمايت  دادند، از تلاش وي براي برقراري دولتي شيعيتشكيل مي
ينة مناسبي را براي تبليغات  زم،هاي شيعي تعلق داشتند اين افراد كه به گروه. كردند مي

از زمان تشكيل امپراطوري ). 87 :1375ولايتي، (شاه صفويه در عثماني شكل دادند 
هاي دولت  دولت ايران مانع و سدي در برابر فتوحات و پيشرفت،صفوي، در واقع

: 1378بياني، (كرد شرق شد و سرانجام آن را در سرحدات خود متوقف  عثماني در



  1386، 4سال هشتم، شماره 

  

 

22

دو كشور ايران و عثماني در دليل اشتراك مذهبي، به آن زمان، تا اگر ن، بنابراي). 257
آن پس، بردند و كمتر اختلافي ميان آنها رخ داده بود، از حال صلح و دوستي به سر مي

 مناسبات ،به طور كلي). 265 ص(داد مسائل جديد مذهبي و سياسي اين وضع را تغيير 
 در برخوردهاي نظامي خلاصه ، صفوي در طول حكومت،سياسي ايران و عثماني

ميراحمدي، ( نيز در همين چارچوب برقرار بوده است كيتهاي ديپلماشود و ارتباط مي
 پيدايش دولت صفوي با قدرت آنچناني و ايستادگي در برابر ،در حقيقت). 174: 1371

شدن آتش  سبب برافروختهمتفاوتي داشت،  كه پشتوانة مادي و مذهبي ،دولت عثماني
شديدترين برخورد نظامي بين . گاه به طور كامل از بين نرفت كه هيچشد منازعاتي 

دولت صفوي و عثماني، همان جنگ چالدران بود كه با شكست شاه اسماعيل در اين 
  . تقريباً تمام منطقة آذربايجان به دست دولت عثماني افتاد،جنگ
هاي بط آنها با قدرترغم همة اينها، گاهي رقابت اين دو قدرت منطقه، روا به

 جلب ،هاي شاه عباس از جمله سياست. دادنوظهور اروپائي را نيز تحت تأثير قرار مي
هاي اروپائي براي حفظ منافع اقتصادي و بخصوص تحريك بر دوستي و اتحاد با دولت

استيلاي تركان عثماني بر قسطنطنيه ). 272 :1378بياني، (ضد امپراطوري عثماني بود 
احمدي، مير(آمد حساب ميه  به منزلة قطع راه تجاري اروپا با آسيا ب نيز)لاستانبو(

 اروپاي آن روز را در انزواي ژئوپليتيكي ،اي به شكل فزاينده،لهأهمين مس). 174: 1371
ويژه  هبرد و همين امر بود كه براي ماجراجويان و دريانوردان اروپايي، بفرو مي
اي فراهم كرد تا در جستجوي راه جديد، به اكتشافات گيزه ان،هاها و اسپانيائي پرتغالي

بهترين گزينة پيش روي اروپائيان بنابراين، ). 52: 1381نيا، حافظ(جغرافيايي نايل آيند 
براي رهايي از انزواي ژئوپليتيكي، همكاري با دولت ايران براي تحت فشار قراردادن 

واستند كنترل خود بر منطقه ژئوپليتيكي خاروپائيان به هيچ وجه نمي. دولت عثماني بود
ويژه هندوستان،  ه، كه در حكم دروازة اروپا براي ارتباط با جهان شرق، ب راخليج فارس

 در درجة نخست براي رسيدن بنابراين،.  از دست بدهند،رفتشمار مي هچين و ايران ب
 ، در منطقهبه منافع خويش و در مرتبة دوم براي كسب رضايت همكار استراتژيك خود

  .نمودندبا آن همكاري مي
 كه همواره براي دولت صفوي مشكل ،سياسي اطراف ايران ـ ديگر سازة فضائي

 ، در منطقة آسياي مركزي، كه در وراي مرزهاي شرقي ايرانبود دولت ازبكان د،آفري مي
 با توجه به اشتراكات اين دولت با دولت عثماني، غالباً آن دو دولت. كردحكومت مي

 روابط صفويه با ازبكان، تحت تأثير قدرت ،در واقع. نمودندبه طور متحد عمل مي
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هرچند استعداد ). 917: 1383طبع،  نيك(همساية غربي ايران يعني تركان عثماني بود 
ولي تا بدان حد كمتر بود،  ،)عثماني( در مقايسه با همساية غربي ايران ،نظامي ازبكان

هاي داخلي صفويان و تطابق در ساخت تا با استفاده از بحرانقابليت داشت كه آنان را قا
سياست تهاجمي خود با متحد استراتژيك خويش يعني عثماني، ضربات قابل توجهي را 

در مواجهه دو طرف، مهمترين رويداد ). 918 ص(باش وارد سازند  به نيروهاي قزل
العمل حتي عكس اين رويداد .خان ازبك از شاه اسماعيل صفوي استشكست شيبك

). 117: 1378برداري كشور،  سازمان نقشه(شديد كارگزاران دولت عثماني را برانگيخت 
 از ميان رفتن قدرت ازبكان، دوست و متحد دربار عثماني، اوضاع را در ،در حقيقت

توانست در مقابل ن پس با آزادي كامل ميآ شاه اسماعيل از  وشرق دگرگون ساخت
 شكست ازبكان از شاه ،به تعبيري). 260: 1378بياني، (نمايد ها ايستادگي عثماني

وري عثماني مبني بر اينكه سرانجام يكي از ط هشداري بود براي امپرا،اسماعيل صفوي
 از اين رويداد،. دو قدرت بايد به نفع ديگري از صحنة سياست و رقابت خارج شود

 در وراي مرزهاي ،ا موتور محركة مرزهاي ژئوپليتيكي دولت صفوي ر،طرف ديگر
  . جاني دوباره بخشيد،خاوري ايران

تنها همساية ايران كه همواره روابط حسنه با دولت صفويان داشت، در عين حال، 
ترين امپراتوري انيان پرجمعيتك گور،در آن زمان. انيان هند بودكوري گورطامپرا

 از زمان شاه ،ول هندروابط پادشاهان صفوي با امپراطوري مغ. آمدندشمار مي همسلمان ب
مند برقراري شاه عباس به شدت علاقه). 597: 1378 بياني،(شود اسماعيل اول آغاز مي

ميراحمدي، (خواست كه اكبر را بر عليه ازبكان بشوراند  زيرا مي؛روابط با اكبر بود
بين . اين روابط از بدو تأسيس دولت صفوي، همواره حسنه بود). 188: 1371

هايي كه در جنگ با ازبكان و ديگر به علت همكاري(ر و شاه اسماعيل ظهيرالدين باب
مناسبات اكبر شاه با شاه عباس اول .  دوستي و الفتي متقابل برقرار بود،)مخالفان داشتند

تسامح مذهبي دولت گورگاني هند همراه با رونق بازار . با تفاهم و مدارا توأم بود
ذاهب گوناگون، از جمله هزاران شيعه و سني تجارت هندوستان، سبب شد تا پيروان م

به هند كشانده ) كه غالباً صاحبان حرفه و بازرگانان و ارباب فضل و هنر بودند(ايراني 
البته اين امر خود موجب رواج آداب و سنن و فرهنگ ايراني در هند شد . شوند

ين جايگاه را انيان بهتركبر اين اساس، گور). 112: 1378برداري كشور،  سازمان نقشه(
در روابط تجاري و به مقتضاي آن در روابط سياسي دولت صفوي به خود اختصاص 
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با اتحاد استراتژيك طرفين در مقابل دشمن مشترك آنها يعني ازبكان، قلمرو . نداددمي
سياسي ايران در حكم عقبة دفاعي و پشتوانة ژئواستراتژيك دولت  ـ جغرافيايي

سياسي دولت گورگانيان نيز  ـ مقابل آن، قلمرو جغرافياييدر . كردانيان عمل ميكگور
 . از چنين ارزشي برخوردار بود،هاي دولت عثماني در مقابل تهديد،براي صفويان

  
   رابطة ماهيت و كاركرد دولت صفوي با هويت ايراني

هويت هر ملتي در درجة نخست، جوهرة جغرافياي سياسي سرزمين آن به شمار 
 با برخورداري از عوامل مادي ،ه گروه انساني ساكن در سرزمين ويژهك درحالي. رودمي

بعد عمودي ساختار سياسي » دولت«شود، خوانده مي» ملت«و معنوي پيوند دهنده، 
تشكيلات قانوني حاكم بر آن سرزمين و ملت آن است كه بر مبناي رضايت عمومي 

ي يا فيزيكي ساختار سياسي يا كشور، چهرة افق» بوم«يا » سرزمين«گيرد و پاي مي
رود گاه فيزيكي دولت به شمار مي جلوه،به گفتة ديگر، سرزمين يا كشور. يادشده است

 ، و اين دوباشد ميدهندة سرزمين  و دولت همان ساختار عمودي و قانوني و سازمان
مجتهدزاده، (كنند سياسي پيدا مي ـ واقعيت جغرافيايي» ملت«تنها در رابطه با مفهوم 

1381 :338.(  
 هويت ملي ايرانيان در زمان ،سياسي و به عبارتي ـ  نمود جغرافيايي،در واقع

 به طوري كه ؛صفويان، در ارتباط با سه عامل ملت، دولت و سرزمين ايران شكل گرفت
توان هويت ايراني را در مكانيزم خواست و ارادة مردم براي ادارة سرزمين ايران از مي

 ساختار ايكونوگرافيك و ،در واقع، در دورة صفويان. صه نمودطريق دولت صفوي خلا
عوامل پيونددهندة ملت ايران به دست شاه اسماعيل و در عمق انديشة ايراني، در پيوند 

در آن دوره، تشيع مهمترين مشخصة فرد ايراني و فلسفة . با عامل تشيع شكل گرفت
به عنوان انديشة سياسي دولت بنابراين، تشيع . رفتوجودي دولت ايران به شمار مي

اين . فتايسياسي  ـ  هويت جغرافيايي،ايران، در پيوند با جوهرة سرزمين و ملت ايران
  وبردكه ژان گاتمن از آن، تحت عنوان عوامل آيكونوگرافيك نام مياست چيزي همان 

 جالب اين است كه. گيري هويت ايراني و بقاي آن است تار و پود اصلي شكل،در واقع
دليل اصلي مشروعيت و بقاي دولت صفوي در نزد مردم ايران نيز، همان عوامل معنوي 

نقطة شروع مشروعيت مردمي دولت صفوي، تصوف و خانقاه شيخ به بيان ديگر، . است
  .بودصفي 
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، ولي ميل طبيعي فترملت واقعي به شمار نمي ـ دولت صفوي با اينكه دولت
ارچگي سياسي در قلمرو فلات بزرگ بوده و دولت در ايران، همواره در جهت يكپ

هاي مختلف درون فلات نيز خود را متعلق به يك واحد سياسي اقوام و تيره
دولت صفوي در قدرت اصلي بر همين اساس، ). 32: 1381نيا، حافظ(اند  دانسته مي

 .آنها بود خواست مردم و ارادة ،ملت خود، در واقع ـ دورة طفوليت ساختار دولت
 در طول ،سرزمين ايران.  سرزمين ايران بود،گيري هويت ايرانيديگر در شكلعامل 

هاي هاي تمدن، گروه همواره عامل ارتباط دهنده و بسترساز تعامل ميان كانون،تاريخ
انساني و قومي مجاور فلات ايران بوده و هست و تغييرات مختصر پديدآمده در 

شود كه بيني مين نكاسته و پيشآنددهندة  از اهميت نقش پيو،الگوهاي ارتباطي منطقه
سرزمين ايران، ). 42: 1381نيا، حافظ( در آينده نيز پايدار بماند ،اين كاركرد تاريخي

علاوه بر ساختار خاص توپوگرافيك فلات ايران در تشكيل هويت ايراني، به لحاظ 
در . اني استموقعيت ژئوپليتيك آن در دنياي آن روز، مهمترين بعد فيزيكي هويت اير

به . پروردة مكان جغرافيايي آن است  دست، ايراني و هويت او در درجة نخست،واقع
اي با  هويتي نيست و هر پديده،اي را بدون مكان جغرافيايي هيچ پديده،عبارت ديگر

  .روح جغرافياي ويژة خود زنده است
  
   گيرينتيجه

 فلسفة هويت ايراني ،وز در جهان سياسي آن ر،وجود دولت مقتدر و مستقل صفوي
از هاي بررسي شده در اين مقاله،  بر اين اساس، مؤلفه. رودو بقاي آن به شمار مي

 هر كدام به ،موضوع اصل و نسب صفويان گرفته تا موقعيت ژئوپليتيكي دولت صفوي
با اينكه . اند بوده در تكوين و تثبيت هويت ايراني دخيل مذكورنحوي در نقش دولت 

ملت به مفهوم امروزين آن همپوشي  ـ دولت هايدولت صفوي، با ويژگيهاي ويژگي
با توجه به اينكه . ندارد، اما در تقويت هويت ايراني نقش بزرگي بر عهده داشته است

هاي با حضور دولترا اي  ساختار تازه،نظام متحول جهاني، همزمان با دورة صفويان
 ،كرد، لازمة تداوم حيات در دنياي آن روزتولد يافتة اروپايي تجربه مي مدرن و تازه

نيتجة تحقيق . هاي مدرن بوده استرنگ با ساير دولتبرخورداري از الگوي برابر و هم
اند، به واسطه  موفق بودهاينكه در اين زمينه تا حدي فارغ از  ،دهد كه صفوياننشان مي

وي به عنوان مركز  با تكيه بر جايگاه خانقاه صف،كسب منزلت و مقام شاخص اجتماعي
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ثقل طريقت صفوي، در مرحلة نخست، مشروعيت مردمي را كه لازمة مشروعيت هر 
 جوهرة مردمي هويت ايراني در دورة ، در واقع،عاملاين .  به دست آوردند،دولتي است

  . رودصفويان به شمار مي
 هميشه گاه  يگانه تكيه،با توجه به اينكه جغرافياي سياسي هر دولتيعلاوه بر اين، 

اوضاع حاكم بر سرزمين ايران در دورة قبل از صفويان و تجربة انواع ، پايدار آن است
 بخشيده ييفلاتي، سلاطين صفوي را به قدري بينش جغرافيا ها با خاستگاه بروندولت

هاي  تا كشور را با توجه به واقعيت كردندبود كه آنها در تمام دوران حكومتشان، سعي
 اعلان تشيع به عنوان مذهب رسمي جامعة ،در حقيقت. ن اداره كنندجغرافياي سياسي آ

ايراني در زمان شاه اسماعيل اول، علاوه بر آنكه پيكرة دولت صفوي را هويتي 
به . بوددر ساختار متحول نظام جهاني آن سياسي داد، تنها عامل بقاء  ـ جغرافيايي

استمرار بقاي ايران جديد بوده بناي هميشگي و پايدار در تكوين و  تشيع سنگ،تعبيري
در آن دوره، مذهب تشيع همچنانكه بزرگترين چالش ژئوپليتيكي دولت صفوي . است

د، بزرگترين عامل در تقويت وزن مآهاي بزرگ جهان اسلام به حساب ميبا امپراتوري
البته، تشيع تنها عامل قدرت صفويان در رقابت با . ژئوپليتيكي آن نيز بوده است

 موقعيت ژئوپليتيكي ايران، به عنوان گرانيگاه و ، در اين زمينه.بودها و اوزبكان ن عثماني
در مقايسة . درك نقش بزرگي بازي ،هاي قدرتي اطراف آنلولاي ارتباطي سازه

 نقش ،هاي جغرافياي انساني آن، در واقعهاي جغرافياي طبيعي ايران با ارزش ارزش
در آن .  بر عهدة جغرافياي انساني آن است،اناصلي در تقويت وزن ژئوپليتيكي اير

اي انساني ايران، دولت صفوي را به بازيگر قدرتمند منطقه ـ  جغرافياي طبيعي،زمان
دوره، موقعيت حساس ژئوپليتيكي دولت صفوي در راستاي آن حتي در . تبديل كرد
مطرح  1اي زهدولت دروابه عنوان هاي اروپايي، آن را  هاي امپرياليستي دولت استراتژي

 دليل بر درخشش ،المللياي و بينهمين حضور دولت صفوي در عرصة منطقه. نمود
هويت ايراني در جهان سياسي آن روز و تكوين، تثبيت و استمرار بقاي ايران جديد 

  .است
  
  
  

                                                           
1- Gate Way 
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  :ها  يادداشت
 
وزن ژئوپليتيكي . شوروزن ژئوپليتيكي يعني ثقل نيروها و عوامل مثبت و منفي تأثيرگذار در قدرت ملي ك -1

اي  اي از كشورها و يا در سيستم ژئوپليتيك جهاني و منطقه موقعيت كشور و يا منزلت آن را در بين مجموعه
 رابطة مستقيم با منزلت ژئوپليتيكي كشور در سيستم جهاني و ، بنابراين.)211: 1379نيا،  حافظ(دهد  نشان مي

 منزلت واعتبار عمومي كشور در بين ساير كشورها اعم از ، باشديعني هر چه قدر وزن بيشتر. اي دارد منطقه
 همان اندازه ،بزرگتر، همتراز و يا كوچكتر بيشتر مي شود و هر اندازه اعتبار و منزلت بيشتر افزايش يابد

ها، اقدامات  سازي نامرئي براي اثرگذاري عيني و ذهني بر فرايندها، تصميممرئي يا هاي جديد قدرت  فرصت
 به ،تواند آيد و كشور مي اي و جهاني فراهم مي هاي مختلف محلي و همسايگي، منطقه  در مقياس،تارهاو رف

هاي جمعي قرار بگيرد و نقش سياسي و بين المللي   در جايگاه مديريت و رهبري فرايندها و كنش،تدريج
  .)111: 1385نيا،  حافظ(محوري ايفا نمايد 

براي . گذارند ها را به نمايش مي ند و آخرين مرحلة نفوذ و قدرت دولتا مرزهاي ژئوپليتيك هميشه ديناميك -2
 قفقاز را در ،وپليتيكي آمريكائوقتي سخن از حضور آمريكا در منطقة قفقاز است، يعني مرزهاي ژمثال 

 .هاست گر منافع دولت  مرزهاي ژئوپليتيك تداعي،در واقع. نورديده است
ها، در مرحلة گذار از فئوداليته به   قرون وسطي به وسيلة مونارشيستملت براي اولين بار درـ مفهوم دولت  -3

. ها با هم يكي نيستند ملت ـ دولت.  شكل گرفت19كاپيتاليزم مطرح شد؛ ولي ساختار حقيقي آن در قرن 
، سير تحول تاريخي، محيط ...)سوسياليزم، نازيسم، فاشيزم و( به ساختار بنيادي انديشه هاين مفهوم با توج

 ).105: 2005ايلهان، (كند  ، تغيير ميها هنگي و جغرافياي دولتفر
 ملت، اين مفهوم بر دولتي صدق دارد كه بر -طبق تعريف دكتر پيروز مجتهدزاده از مفهوم دولت -

ها حكومت از سوي ملت  گيرد؛ در اين گونه دولت يكپارچه و مشخص شكل مي» ملت«اساس وجود 
به گفتة ديگر، در كشورهاي داراي حكومت . شود ندة مردم محسوب مياست و به ملت تعلق دارد و نماي

مجتهدزاده، (كنندة موجوديت حكومت است  اش، توجيه شده ملي، وجود ملت يكپارچه و رضايت اعلام
1381 :101.(  

 به نقل از -4
Safavi Devletinin Kuruluşu Luşu Ve Gelişmesinde Anadolu Turklerinin Rolu, s. 22. 

اه سنتي، موقعيت ژئوپليتيك همان موقعيت جغرافيايي است؛ با لحاظ نمودن بعد و بار سياسي مكان در ديدگ -5
ولي در ديدگاه جديد، موقعيت ژئوپليتيك يعني جايگاه يك مكان جغرافيايي در سيستم مربوطه؛ . جغرافيايي

رود و   ديناميك به شمار مياين مفهوم در هر دو ديدگاه مفهومي. اي خاورميانه مانند ايران در سيستم منطقه
بنابراين، موقعيت ژئوپليتيكي هر ). 4: 1385نيا،  حافظ(المللي است  كاركرد اصلي آن در عرصة روابط بين

هاي  هاي جغرافيايي آن كشور، جايگاه و وضع قرار گرفتن آن را در قبال كانون كشوري در كنار ارزش
ايلهان،  (گذارد هاي سياسي به نمايش مي بندي تقسيماي، ساختار سياست جهاني و  قدرت جهاني و منطقه

با اين حساب، همسايگي يك كشور كوچك با يك كشور قدرتمند، همواره در ارتباط بين آنها . )96: 2003
نمايد كه با سياست   ناچاراً سياستي را اتخاذ مي، به طور غالب، به طوري كه كشور كوچك؛ثر بوده استؤم

 .)122: 1381ميرحيدر، (نباشد همساية قدرتمند متناقض 
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